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 ابداعات فارابی در مفهوم و کارکرد تخیل
  حسن بلخاري *
 )پژوهشی استادیار( فرهنگستان هنر   

 چکیده
در نظام .شناسی در فلسفه به معناي اعم آن است ترین مباحث معرفت  مهمۀ از جمل، خیال و نوع کارکرد آن در نفسبحث قوة

 و این خود از جمله ؛تر قرار داد ، خیال را در مرتبت آخر و پستفلسفی یونان، افلاطون براي اولین بار در بحث مراتب معرفت 
او خیال را . تري با تخیل داشت برخورد فلسفی» درباره نفس« ارسطو در کتاب  .توپیاي اوبودا طرد و رد شعرا و هنرمندان از ۀادل

ود به بازخوانی متون یونانی در فلسفه اسلامی که در طلیعه خ.یکی از قواي نفس شناخته که قادر به حفظ و ضبط صور است 
 پایـه  منزلـۀ  نوافلاطـونی و اسـکندرانی را بـه     و ارسطو و نیزمکاتب آنان در حوزةفلسفه پرداخت برخی از بنیادهاي افلاطون  

در این میـان  .تصحیح و تکمیل آراء فلاسفه یونانی زد   را بر نتافت  فلذا دست به تنقیح،     ها  آن اما نواقص و نواقض      ؛پذیرفت
در باب خیال و  سس فلسفه اسلامی است،ؤ اسلامی و به تعبیري مۀترین فلاسف دانند و از بزرگ  میابی که او را معلم ثانیفار

 ـترین مباحث خیال و تخیل در فرهنگ ایرانی این ابداعات که سرآغازي بر عمیق.تخیل ابداعاتی دارد  نتایج ؛ اسلامی گردید 
هاي اصلی این مقاله، چیستی و ماهیت این ابداعات و نیز تبیین منابع  پرسش. ید آورد پدادبی درخشانی را در متن این فرهنگ

 شرح اصلی این معنـا، منـوط و   ،کن به دلایلی که در متن خواهد آمدیاند ل هایی است که این ابتکارات را موجب شده      و بنیان 
 .ویژه آراء ارسطو است  یونانی و بهۀمشروط به تبیین جایگاه تخیل در فلسف

 .قواي نفس، ارسطو، فارابی، خیال، متخیله، محاکات، نبوت: ها کلیدواژه
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Abstract 
Research in literary texts and artistic works must be along with knowing philosophical 
imagination and understanding epistemological aspects of imagination and thus is indebted 
to the fundamental role of imagination in poets, literary men and artists' creations. So, 
thinking and research in theosophists: and philosophers' views about the essence of 
imagination is the basic discussion in the philosophy of literature and art. This article 
explains the most important epistemological arguments in philosophy with the help of 
Farabi's view. In Greece, for the first time, Plato gave the last and the lowest level to 
imagination in philosophical system and that is why artists and poets have been rejected in 
his Utopia. But Aristotle saw the imagination from a philosophical view. He called it one of 
the faculties of the soul which is able to hold and record the forms. At the beginning, Islamic 
philosophy reviewed Greek philosophical texts, then accepted some of Plato's and Aristotle's 
thoughts and their schools in Neapolitan and Alexandria as the bases and rejected their 
deficiencies and refutations. Therefore, it began to expurgate, correct and complete views in 
Greek Philosophy. Among them, Farabi, who is called "the second teacher", is one of the 
most famous Islamic philosophers and in other words, has established the Islamic 
philosophy. He has especially innovated some views in "imagination". These originations 
have created many brilliant literary examples in Islamic-Iranian literature and culture. The 
main questions in this article are: the essence of these innovations and explaining their bases 
and sources. But a complete illustration of this argument must be done after explaining the 
position of imagination in Greek philosophy, especially Aristotle's thought. 
Keywords: Faculties of soul, Farabi, Aristotle, Fancy, Imagination, Mimesis, Prophecy. 
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 مقدمه
-185(  کلاسـیک اسـلامی را بـه ابواسـحاق کنـدي      ۀاگر بر اساس عرف مشهور، آغاز فلـسف       

ی  بایست سرچشمه این فلسفه را، اندیش      گاه می   آن ،نسبت دهیم )   م 873-796 ق،260 ۀ مرکبـ
 و تجمیـع را     رکیباین ت . هاي ایمانیِ متفکران مسلمان بدانیم      یونانی و اندیشه   ۀ فلاسف از آراي 

 کتـاب اثولوجیـا یـا بـه تعبیـر        العـادة  ثیر فـوق  أجمله ت  از   ؛توان مدلل نمود   متعدد می به دلایلی   
که نه تنها انتساب آن به معلـم اول،       ) کن به نام ارسطو   لی(فلوطین  » معرفه الربوبیه «انان  مسلم

و بـه تعبیـر   ( یونـانی  ۀ فلـسف هـاي  تونهرگونه مرز میان ارسطو و افلاطـون را بـه عنـوان س ـ          
 بلکـه  ؛نمـود   مـی کم رنگ ) گذاشتها     آن توان نام فیلسوف را بر      می کسانی که ن تنها   مانامسل
دیگـر   کـه خـود دلیلـی بـر ارجاعـات وسـیع ملاصـدرا و       (هاي شهودي و خاص فلوطین    نگره

بـه معنـاي   ( نیز در توسیع و توثیق رابطه بـین الهیـات      )بود هاي او  حکماي مسلمان به اندیشه   
بایست به حـضور نـوعی اعتقـاد      میدر کنار این عامل، د و ثر بو ؤو فلسفه بسیار م   ) اسلامی آن 

دید نیز اشاره  هاي دینی، تمایز و تعارضی نمی    و اندیشه ) به طور اعم  (مذهبی که مابین حکمت     
 الفـاخوري ( »فلسفه و دین هردو علم به حـق هـستند  «: اش این کلام کندي که       نمونه. (نمود

1358 :378 ( 
 این معنا را دارم که متفکران مسلمان بنا به احساس نـوعی  از ذکر این نکته، قصد استنتاج     

البته نه از سوي همه آنان و نه در مورد همه آراء   ( هاي فلسفی یونان   تجانس و تلائم با اندیشه    
 تکرار همـان    ةاین بازخوانی، البته دربردارند    .اند به بازخوانی آراء فلاسفه یونانی پرداخته     ) یونانی

ب یونانی، توسط این متفکران نبود بلکه در خود حاوي چنان ابـداعات،      در کت  شده  معانی مطرح 
 بلکـه  ؛ابتکارات و اضافات کاملی بود که نه تنها تداوم حیات فلسفی در غرب را موجب گردید               

 دسـتاوردهاي بـزرگ     المعارف بشري افـزود کـه یقینـاً        هاي جدیدي را به دائره     معارف و دانش  
 ابـصار و علـم منـاظر    ألۀکشفیات ابن هیثم در مس  ( شمرد   علمی بشر را از محصولات آن باید      

 .)شمار این معنا است هاي بی تنها یکی از نمونه
 از مباحـث ابتکـاري مـسلمین در         ،ایـم  بنا به عنوان و غایتی که براي این مقالـه برگزیـده           

ثیر آن بـر  أ ابتکـاري و بـدیع فـارابی در امـر خیـال و ت ـ     هـاي  دیـدگاه مباحث فلسفی، تنها بـه   
 کیـد أ بـر ایـن نکتـه دوم ت   1.ایرانی اشاره خواهیم کرد  ـ  هاي ادبی در فرهنگ اسلامی   رینشآف

________________________________________________________ 
سینا  جمله ابتکار ابن ري نیز اشاره نمود منت توان به ابعاد گسترده اي بسیار وسیع و فراخ است و می گرچه این عرصه، عرصه. 1

 .در تمایز میان خیال و تخیل و تخیل خلاق نزد شیخ اشراق و ابن عربی
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قـدرت متخیلـه را در      » هاي اهل مدینـه فاضـله      اندیشه« زیرا هنگامی که فارابی در       ؛کنیم می
کنـد، در تـاریخ ادبیـات      مـی تـشبیه و حکـایتگري صـور مثـالی از قـوه ناطقـه تبیـین            تمثیل،
سازد که حتی فلسفه نیز با تمـامی عقلانیـت     میمی، سنگ بنایی را بنیان و استوار    اسلا  ـ   ایرانی
نمونـه قدرتمنـد ایـن معنـا را      .هاي ادبی فرا رود گون خویش، به سمت و سوي حکایت       ریاضی

دانـست و     مـی  بینیم که فارابی را استاد مـسلم خـویش          می سینا بلافاصله پس از فارابی در ابن     
هـاي ادبـی     اش را بـه صـورت نمونـه        تاد، محاکات خـود از نفـس ناطقـه        ثر از این اس   أشاید مت 

شکی نیست که   . جاودانه ساخت  الطیر سلامان و ابسال و رساله     ،حی بن یقظان  درخشانی چون   
 چنـین سـابقه   الطیـر  منطـق  امام احمد غزالی و شاهکار بـزرگ ادبـی عطـار یعنـی          الطیر رساله

 .  درخشانی در حکمت و فلسفه اسلامی دارند
) افلاطـون و ارسـطو  ( دو فیلسوف بزرگ یونـانی  يدر ابتدا ناگزیریم مطلع این بحث را آرا      

 سپس ابتکـارات متفکـران مـسلمان و در اصـل فـارابی در ایـن بـاب را، بررسـی و              ،قرار داده 
  یونانی خیال به عنوان یک قوه، در قواي نفـس مـورد توجـه قـرار       ۀدر اندیش  .بازخوانی نماییم 

مچون اختلاف نظرهایی که بین افلاطون و ارسطو در باب مثلُ و دیگر ابواب     کن ه یگیرد ل  می
وجود دارد در این مبحث نیز بین استاد و شاگرد اختلاف نظر وجود داشته و هردو در این معنـا     

تـرین سـطح از سـطوح        در پایین  )Eikazia(از منظر افلاطون خیال      .متفق و همداستان نیستند   
کند کـه امـروزه آن را بـه معنـاي       می یک معنا همان مفهومی را افادهمعرفت قرار داشته و به   

 .شناسیم  میکننده و فاقد مبنا و معنا پنداري گمراه
که از دیدگاه (  با تقسیم یک خط به دو بخش نابرابر   جمهوري کتاب   510افلاطون در باب    

دو بخـش   معرفـت را بـه      ) هاسـت  ها ودیگري بخش عالم شناختنی     او یکی بخش عالم دیدنی    
تقسیم دیگري متـصور     باز) یا معقولات (ها   دربخش شناختنی . کند  می شناختنی ودیدنی تقسیم  

انـد    بـدیهی ومـسلم    اي هستند که کـاملاً     شده فرض جزء اول این تقسیم، اصول ثابت و       است،
ــاهیم فــرد وزوج، اشــکال هندســی و  ــوع زاویــه در هندســه و جــزء دوم   همچــون مف ســه ن

به هنگـام   ها دست یافته و واسطه و از طریق دیالکتیک بدان     ه خرد بی  هایی هستند ک   شناختنی
منظور افلاطـون  . جوید جز از مفاهیم مجرد از هیچ چیز دیگري یاري نمی       ها     آن ةتحقیق دربار 

از این جز، تعقل یا استدلال عقلی با استفاده از فرضیات جز اول است که مـصداق علمـی آن،        
کـه  (قـسم اول  : هاي معرفت نیز دو قـسم دارد  و، بخش دیدنی  از دیدگاه ا  . علم ریاضیات است  

آن عبارت است از اعتمـاد    عقیده نام دارد و   ) شود  می خود جزء سوم از مدارج معرفت محسوب      
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نهایت جزء چهارم معرفت که همان خیال، پندار یا آیکازیاست که بـه              به حواس واحکام آن، و    
بنـابراین از دیـدگاه     ) 1054 :1380 افلاطـون (» 2فقط نمودي از حقیقت است    «تعبیر افلاطون   

 .)تر حواس ویا به تعبیر کامل( افلاطون معرفت گاهی مستند به خرد است و گاهی به دیده
معرفت مستند به خرد در مرتبت اول، علم به صور است و در مرتبت دوم علم به مفـاهیم                

 .ریاضی
ومِ پـس از مراتـب اول و        در اصل مرتبت س ـ    و( و معرفت متکی بر حواس، در مرتبت اول       

و در مرتبـت دوم علـم بـه         ) علوم طبیعی (هاي اشیاء است     علم به ظواهر و سایه    ) دوم شناخت 
یعنـی خیـال در   (ستند انگاریم اما بـه واقـع حقیقـت نی ـ      می را حقیقت ها     آن چیزهایی است که  

 ).مرتبت چهارم
و دو »  بـر تعقـل  شناسایی مبتنـی « جمهوري دو فعالیت نخستین را     534افلاطون در باب    

نامد از دیدگاه او موضوع عقیده، دنیـاي شـدن اسـت و موضـوع               می »عقیده«فعالیت بعدي را    
 در حال دگرگـونی اسـت و هـستی راسـتین در ثبـات        دنیاي شدن دائماً  . هستی راستین  تعقل،

میان شناسایی مبتنی بر تعقل و عقیده همان فرق وجود دارد کـه میـان شناسـایی از    «کامل و  
 .)1082 همان( » فهمیدن و پندارطریق

تـرین درجـه معرفـت        افلاطون، خیال پست   ۀتاریخ فلسفه، در اندیش    به تعبیر کاپلستون در   
 اجـسام سـخت و    نیـز در   آب و   انعکاسـات در   ثانیـاً  ها و   تصاویر یا سایه   است که متعلقش اولاً   

ثـالی ایـن معنـا را       م). 386 :1368 کاپلـستون ( اند شفاف و چیزهایی دیگر از این قبیل       صاف و 
اگر کسی عدالت حقیقی را همان عدالتی بداند کـه در قـانون اساسـی آتـن                : سازد  می تر شفاف

وجود دارد وي در مرحله سوم معرفت قرار دارد زیرا عدالت مطلق را از طریق امـر محـسوسی        
ک تر، اگر ی ـ   اي پست  درجه اما در ) یعنی قانون اساسی آتن   ( که ناقص است، تصور نموده است     

سوفسطایی بتواند شخصی را مجاب کند که عدالت داراي صفاتی اسـت کـه حتـی در قـانون               
  صـرفاً ،شـود   مـی اساسی آتنی نیز وجود ندارد، تصوري که از عدالت درذهن این شخص ایجاد  

 بنـابراین افلاطـون     .)خیـال ( کاریکاتوري از عدالت است و چیزي نیست الا یک پندار و گمان           
________________________________________________________ 

پس توجه کن که در برابر چهار جزء هستی ،چهار نوع فعالیت آدمی وجـود  :صریح کلام افلاطون در جمهوري چنین است      . 2
شناسـایی بـه   ( شناسایی از طریق فهمیدن .خاص بالاترین جزءهاست) دشناسایی به یاري خر ( شناسایی از طریق تعقل    :دارد

جزء چهارم که فقـط   .براي جزء سوم عقیده و اعتماد به گواهی حواس را باید در نظر بگیري.خاص جزء دوم است  ) یاري فکر 
ضـوعش از هـستی   هرکدام از این چهار فعالیت به همان نسبت که مو.نمودي میان تهی از حقیقت است موضوع پندار است    

 .ور است حقیقی بهره دارد از روشنی و دقت علمی بهره
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ند که قادر به تصور مفاهیمی است که از حقیقت و واقعیت بسیار دور بوده دا  میاي خیال را قوه 
 یکی از دلایـل اصـلی اخـراج شـعرا و هنرمنـدان از               و اصولاً ( اند کننده و به همین دلیل گمراه    

 .)ي بودن آثار و اشعار شعرا و هنرمندان است»خیال«، آرمانشهر
) انـد  نامیـده » معلم«ه همین دلیل او را و ب( اما ارسطو که استاد تدوین و تبویب علوم است       

را علـت و اصـل   ) پـسوخه (، نفس » نفسدربارة«وي در کتاب   . داند  می خیال را از قواي نفس    
 :شود  میبدن موجود شناخته و سه صفت براي آن قائل

 ) بدون آن که خود حرکت کند( حرکت أ منشــ
 علت غایی ــ 
 . و نیز جوهر واقعی اجسام جاندارــ 

اما نفـس بـه هریـک از ایـن سـه            «: چنین است »  نفس دربارة«رکتاب  کلام وي د  صریح  
غایت اسـت  ] هم[ اصل حرکت است،] هم [ایم، علت است و در واقع      وجهی که ما تعیین کرده    

 )103:1349 ارسطو( »هاست علت آن جوهر صوري براي اجسام جانداري است که نفس، ]هم[
و البته این اخـتلاف از  (ودات، انواع مختلف دارد    نفس از دیدگاه ارسطو بنا به اختلاف موج       

ترین صورت نفـس   همچون نفس غاذیه یا نباتی که پایین) کاهد ماهیت واحد نفس چیزي نمی    
هاي هضم و تولید مثل با همین نفس        انجام فعالیت . شود  می بوده و در حیوانات و نباتات یافت      

ري چـون نفـس حـساسه دارنـد کـه سـه         ت نفس عالی  است اما حیوانات بنا به حرکت،     ) غاذیه(
 .اندازد  میادراك حسی، شوق و حرکت مکانی را در موجودات به کار: قدرت

مطالعـه   ـ    ادراك، تخیل  تفکر،« در بخشی تحت عنوان      ،ارسطو در دفتر سوم کتاب خویش     
هـاي    افلاطـون در رسـاله    قـادي تخیـل پرداختـه و ضـمن نقـد آراي           به بررسی انت  » در تخیل 

وي  .دهـد   مـی تري از تخیـل ارائـه     تعریف دقیق » فیلبوس«و نیز   » سوفسطایی« ،»تیمائوس«
 در زبـان یونـانی   )Phaos( نـور    ۀ را از اصطلاحات مشتق    )phantasia(اصطلاح تخیل یا فانتازیا     

در زبـان  [تخیـل  ] اسمی که بـراي   [ترین حواس است     وچون بینایی عالی  « :گوید  می دانسته و 
اسـت زیـرا کـه بینـایی     ] در این زبان آمـده [نور ] که براي [ است   مشتق از اسمی  ] یونانی آمده 

 کلام شرح خواهیم داد که مبـانی ارسـطو در   ۀ در ادام.)210 ،همان(» بدون نور ممکن نیست   
 این استنتاج و استنباط چیست؟

 .گویـد   مـی  حـس مـشترك سـخن    ةاین فیلسوف یونانی پیش از ذکر کارکرد تخیل، از قو         
وي در . کـشاند   مـی و یکی از اجزاي نفس بوده و مـا را بـه عـالم ادراك        حسی که بنا به نظر ا     
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تعریف این حس آن را عبارت از طبیعت مشترك میان همه حواس دانسته که طبیعتـی ویـژه                 
هر یـک از  . تقسیم شده است  ) حواس پنجگانه (براي اهداف معینی در پنج عضو حسی         دارد و 

ادراك محـسوسات   :  زیـر را بـه عهـده دارنـد         این اعضا عمل معینی را انجـام داده و وظـایف          
 ادراك تاریکی از طریق دیـدن نـه از      مثلاً( مشترك، ادراك محسوسات عرضی، ادراك ادراك     

 همچـون  ،و تمـایز میـان محـسوسات دو حـس مختلـف     ) حیث دیدن بلکه از حیث ادراك آن  
 .ادراك سفید گرم با سفید شیرین

  تخیـل ةاي تحـت عنـوان قـو    ین قـوه پس از شرح حس مشترك است که ارسطو بـه تبی ـ      
 تخیل نه صرف احساس اسـت و نـه تفکـر،         » در باره نفس  «بنا به راي او در کتاب        .پردازد می

وجـود داشـته    3تواند بـدون اعتقـاد    می وجود آید و نه    هتواند بدون احساس ب    گرچه این قوه نمی   
از تبیین ماهیت خیـال از  داند و این راي، خود آغ همچنین ارسطو تخیل را  تفکر نیز نمی    . باشد

 امري بدیهی است چه ایـن حالـت        اما این که تخیل نه تفکر است و نه اعتقاد،         «: سوي اوست 
 را در برابر دیـدگان خـود       ءتوانیم شی   می ناشی از ما و بسته به میل ماست زیرا که ما          ] تخیل[

هـا    آنرنـد و از دا  میچنان که کسانی که افکار خود را در مراکز حافظه مرتب     واقعیت بخشیم، 
 ).202 همان( »کنند  میسازند، چنین  میتصاویر خیالی

دلیل که تخیل    این   به همچنین ارسطو تخیل را از نتایج نفس حساس دانسته و معتقد است           
 پـس فقـط در موجـودات        ،وجود آید  هتواند بدون احساس ب    گویی قسمی از حرکت است و نمی      

بنـابراین از دیـدگاه وي   . شـود   می حاصل؛استحساس و نسبت به اشیایی که متعلق احساس        
که  چنان. گردد  میخیال یکی از مراتب ادراك حسی است که سبب ایجاد صور در ذهن انسان           

شود اما کارکرد آن پس از غایب شـدن صـورت         می  از دیدگاه او این قوه از حس ناشی        ،گفتیم
 قـادر بـه یـادآوري     گاه که پس از غایب شدن یک شـیء،    یعنی آن ( محسوسات از حس است   

 قوه تخیل است که ،شود یادآوري صورت گیرد    می  به عبارتی آن چه سبب     .)تصویر آن هستیم  
بنابراین از دیدگاه ارسطو عملکرد قوه تخیل در . ی را در نفس حفظ کرده است   ئتصویري از شی  

 . اول دریافت و حفظ صور محسوسات در نفس استۀوهل
 در نفـس حیـوانی نیـز        ،)267 همـان (نهد    می ی نام این تخیل که ارسطو آن را تخیل حس       

ایـن تمـایز    .شـود  نفسه عامل تمایز میان انسان و حیوان محـسوب نمـی           وجود دارد و خود فی    
________________________________________________________ 

پس اعتقاد که نتیجه تفکر نطقی است .اعتقاد حکمی است که متصف به صفت کلیت است و آن فعلی از عقل نطقی است . 3
قادر به صدور به عبارتی اعتقاد به زغم ارسطو بخشی از عقل نطقی است که »جنسی است که شامل علم و ظن و حزم است 

 .) نفسة دربار202ص (احکام یا به عبارتی حاکم و متحکم است 
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 غاذیـه،   ةگیرد که ارسطو نفس انسانی را در عین داشـتن قـوایی چـون قـو                 می هنگامی شکل 
دانـسته و در بـاب   یـا قـوه مدرکـه    ) نـوس ( ادراك حسی، شوق و حرکت مکانی، داراي عقـل     

گویـد یعنـی تخیلـی کـه خـاص         می ، از تخیل عقلی سخن    » نفس ةدربار«از کتاب   ) الف434(
توانند خیال واحدي بر مبناي خیالات کثیر         می حیوانات ناطق « :است) ها انسان( حیوانات ناطق 

کـه  توانند داراي حکم باشند این است که تخیلی  دلیل بر این که حیوانات ناقص نمی    و بسازند
ــی[ ناشــی از قیــاس اســت ــین تخیلــی مــستلزم حکــم  هــا   آندر] تخیــل عقل نیــست و چن

 ).همان(»4است
) قـدرت حکـم  (، تفکر را شـامل تخیـل و اعتقـاد     ) الف 428(  بر این اساس ارسطو در باب     

دانسته و سپس مستندات خود در این معنا را، که تخیل عقلی در انسان قادر به صـدور حکـم                  
اي باشد که به سبب آن گوییم که تصویر خیـالی      بنابراین اگر تخیل قوه   «  :دهد  می است، ارائه 

پیوندد و از هرگونه استعمال مجازي این کلمـه خـودداري کنـیم، آن را         ] می[در ما به حصول     
توانیم برحق یا بـر خطـا باشـیم و      میکنیم و  می وسیله آن حکم   هباید قوه یا حالتی بدانیم که ب      

 .)همان( 5]اند یعنی همه از قواي حاکم[» عقل نیز چنین استاحساس و ظن و علم و ت
 :خلاصه این که تخیل از نظر ارسطو سه ویژگی دارد

 .به احساس تعلق داشته و بنابراین در موجودات حساس وجود دارد :الف
 .گرددها   آنسازد فاعل بسیاري از اعمال و منفعل از  میصاحب خود را قادر: ب
 ).خطا یا صواب(در به صدور حکم استو نهایت این که قا: ج
عـاري از مـاده     « :شمارد  می  صفت دیگري را نیز براي تخیل بر       » الف 432«البته در باب    (
 ) » بودن

 وسیله احساس بالفعـل تولیـد   داند که به  میها تخیل را حرکتی    وي پس از ذکر این ویژگی     
تـرین حـواس اسـت بـه      الیشود بنابراین بالذات منتج و مولود حس است و چون بینایی ع ـ      می

________________________________________________________ 
: دارد  مـی تردید خود را از این که نفس حساسه عقلی یا غیر عقلی اسـت ابـراز  »  نفسةدربار«ب 432البته ارسطو در باب     . 4
 .)256 نفس ةدربار(» توان غیر عقلی یا عقلی محسوب داشت جزء حساس که آن را به سهولت نمی«
 ی رائآید این است که آیا صور خیالی در همه موارد امکان خطا دارند؟ حتی هنگامی که شی   می الی که در این جا پیش     ؤس. 5

» ادراك محـسوس مخـتص  «کنیم؟ ارسطو بـا تقـسیم ادراك بـه      میبینیم و صورتی از آن را در قوه خیال ضبط و حفظ       می
 امکان خطا را صرفا در ادراك تخیلـیِ اعـراض و محـسوسات مـشترك    ، »ادراك محسوسات مشترك«و  » ادراك اعراض «و

روي دیدگانمان باشد حکم ما همواره درست است  هبدین معنا که چنان چه تصویر خیال ما از یک شی محسوسِ روب    .داند می
 وجود دارد و نیز کنیم مثلا این شیی سفید، فلان شی یا شی دیگر باشد احتمال خطا  میاما هنگامی که در مورد اعراض حکم

 21-  209 نفس صةهنگامی که محسوس از فاصله دوري ادراك شود که در این جا نیز امکان خطا در تخیل ما هست، دربار
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زیـرا کـه بینـایی      «:یا نور گرفته شـده اسـت      » فااوس«یا تخیل از  » فانتازیا «ۀهمین دلیل کلم  
کنایه از این که اگر نور عامل بینایی است حواس نیز عامل تخیـل و          » بدون نور ممکن نیست   

بـاب ماهیـت   در «:ارسطو با ذکـر جملـه  . بالتبع فاعل بسیاري از اعمال حیوانات و انسانها است   
دربـاره  « بحث پیرامون ماهیت تخیل در کتـاب  »شود  میتخیل و علت آن به همین قدر اکتفا      

عقـل  (گرچه در ابواب بعدي که مختص شـرح و بیـان عقـل اسـت                 .دهد  می را خاتمه » نفس
منفعل و بعدها در نزد مفسران افکارش عقل فعال،گرچـه ارسـطو هیچگـاه از اصـطلاح عقـل        

در ) همچـون شـوق و نفـرت   (صور خیالی را جایگزین احساسات    ) ده نکرد فعال درآثارش استفا  
بر این » نفس هرگز بدون صورت خیالی فکر نمی کند   «  گردد  می نفس ناطقه دانسته و متذکر    

ها را در صـور خیـالی مـورد تفکـر قـرار داده و                اساس قوه عاقله یا نفس ناطقه، گاهی صورت       
 هد همچنین از دیـدگاه او نفـس در غیـاب احـساس       د  می حکمها     آن سپس به میل یا گریز از     

با قیاس حوادث فعلی حـوادث  ) مفاهیم کلی(تواند مستند بر خیالاتی که در آن موجود است  می
    .)249 همان(  بینی و محاسبه کند آتی را پیش
توان گفت ارسطو خیال را قوه ضبط صور در نفـس و   انداز نهایی می  در یک چشم   ،بنابراین

پیـروان و  . دانـد  اي که قادر به صدور حکم و نیز اسـبابی بـراي تفکـر اسـت، مـی      قوهتخیل را  
اسـکندر  «هـا    آنجملـه  اش اما در بسط و تفصیل نظرات استاد بسیار کوشیدند من      مفسران آراء 
» عقـل فعـال  «براي اولین بـار از اصـطلاح     ) 220حدود( که در قرن سوم میلادي    » افرودیسی

اشـباح و تخـیلات    ی دانست کـه قـادر بـه انتـزاع صـور از تـصاویر،      استفاده نمود و آن را عقل     
)Phantasmata( این صور چون در عقل منفعل    .  است)اي که بـه تعبیـر ارسـطو     یا لوح نانوشته

 کاپلـستون ( شوند دریافت شد به مفاهیم بالفعل تبدیل می     ) بتواند پذیراي آن صور منتزعه باشد     
375:1368(.  

ی و ظهور فلسفه در آن، بحث در پیرامون قوه خیال با بازخوانی     گیري تمدن اسلام   ا شکل ب
از قـواي  ) گیـري فلـسفه اسـلامی    به دلیل غلبه نگره مشایی در اوان شکل     (هاي ارسطو  اندیشه

 اولـین فیلـسوف اسـلامی، بـراي     در جایگـاه ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندي   .نفس آغازشد 
 .  قواي عاقلهۀ قواي متوسطه و مرتبۀ، مرتبمرتبه قواي حسی: قواي نفس سه مرتبه قائل بود

قـواي متوسـطه قـوایی چـون مـصوره،      . منظور از قواي حسی همان حواس پنجگانه است 
اي اسـت کـه بـه     در میان این قوا، مصوره قوه   . حافظه، غاذیه، نامیه، غضبیه و شهوانیه هستند      

اي است که صـور   قوه مصوره ، قوة به تعریف کندي.کند  میدریافت صور اشیاء در نفس کمک 
که حامـل آن صـور،      ین معنی که صور اشیاء را درحالی      ا  هب. کند  می جزئیات را بدون ماده ایجاد    
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)  همـان دیـدگاه ارسـطو      تقریبـاً . (کند  می یعنی ماده در معرض حواس ما نباشد در ذهن ایجاد         
اي ایـن   دو کـارکرد بـر    » مخیله«و  » مصوره «ةهمچنین کندي با استفاده از عناوینی چون قو       

 مـثلاً . قدرت ترکیـب صـور  : ایجاد و ضبط صور در نفس و دوم: کارکرد اول. شود  می قوه قائل 
به تعبیر کندي هنگامی که نفس همه حواس خود را تعطیـل        . تصور انسانی با سري چون شیر     

و  تواند هم در خواب باشد می  این کارکرد. دهد  مینماید قوه مصوره یا مخیله به کار خود ادامه     
  .)389:1358 الفاخوري( م در بیداريه

 ـاما پس از کندي نامدارترین حکیم فلسفه اسلامی  که لقب بلند معلـم ثـانی را بـا خـود     ـ  
هاي جدیدي را پیرامون تخیـل   اندیشه» آراء اهل مدینه الفاضله« در کتبی چون   ــهمراه دارد   

 ـ روفـابونصرمحمد بن محمد بن طرخان مع ـ. ودـله ارائه نمـو متخی  338 ـ  257( یـ بـه فاراب
بندي علوم  در رده) ویژه احصاءالعلوم  به( تصنیفاتش که بنا به شهادت آثار و) م950 ـ  870ق،.ه
تر دارد و در عین حال از دیـدگاه بـسیاري    تر و سبکی منظم تنظیم آن، ذهنی مدون تبویب و  و

فصیل قوه و قـدرت  تر را در شرح و ت   است بحثی عمیق  » سس فلسفه اسلامی  ؤم«از متفکران،   
اولـین قـوه نفـس را       » آراء اهل المدینه الفاضـله    «وي در فصل بیستم      .تخیل پی گرفته است   

. دانـد  مـی  )قوه اراده، میـل و شـوق بـه چیـزي      (سپس لامسه و پس از آن قوه نزوعیه          غاذیه،
 از( گویـد کـه قـادر اسـت مـشاهدات حـواس       اي سخن مـی  قوه فارابی پس از ذکر این قوا، از      

 همچنین برخی از محسوسات را با ،را حتی پس از غیبت آنان در خود حفظ نموده  ) اتمحسوس
فـارابی ایـن قـوه را       ) جـدا کنـد   ( .برخی دیگر ترکیب و برخی را از برخی دیگر تفـصیل دهـد            

گیرد گاه   میوسیله این قوه صورت هایی که به  و معتقد است ترکیب و تجزیه      نامد می»متخیله«
واسطه آن امکان تعقـل معقـولات    قوه بعدي ناطقه است که آدمی به. صادق و گاه کاذب است    

  .گردد  میرا یافته و ضمن قدرت بر کسب صناعات و علوم، قادر به تمییز بین امور زشت و زیبا
 مباحث خود در این فصل و نیز فصول بعدي، شـرح و تفـصیل بیـشتري از    ۀفارابی در ادام 

سـا و خادمـانی   ؤ این قوه بر خلاف قواي دیگـر کـه ر        ،از دیدگاه او   .کند  عرضه می خیله   مت ةقو
دایه و خـادمی نـدارد    )  غاذیه که رئیس است و خادمانی چون معده و کبد دارد           ة قو مثلاً(دارند  

 ـ) 187:1361 فـارابی (» د بعد از غیبـت از حـس  وکار او حفظ محسوسات ب «جز قلب که     کن یل
 نه حفظ است نه ترکیب و نه تجزیه، بلکه به واسطه این امور، حاکم             صرفاً کارکرد قوه متخیله  

گرچه همچنان که گفتیم این قوه در همه احکـام خـود          .بر محسوسات یا متحکم بر آنان است      
ود و در بعـضی     «صادق نیست و ممکن است برخی ترکیباتش      موافق با چیزهـاي محـسوس بـ
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دیدگاه فارابی متخیله از ابواب حـصول علـم در    همچنین از ).همان(» مخالف با محسوس بود   
از طریق تخیلِ امري که در آینده مورد انتظـار         :گیرد  می  که از چند طریق صورت     6نفس است 

و نیـز از    ) ي ارسـطو  أهمـان ر  ( ترکیبات خود به دست آورده است      است و قوه متخیله آن را از      
یـزي را آرزو کـرده یـا از چیـزي     طریق احساسی که به متخیله وارد گشته و نفس بر اثر آن چ    

هـر سـه امـر    .  متخیله وارد شـود  ةامري بر قو   و نهایت هنگامی که از سوي قوه ناطقه،        بترسد
اي بـراي حفـظ و ضـبط صـور            قوه  متخیله صرفاً   فارابی قوة  يبیانگر آن است که براساس آرا     

 .تواند عامل ایجاد آگاهی و دانش در نفس گردد می بلکه این قوه ؛نیست
رو که مسلمانی پیرو شـریعت محمـدي    مبتکرش و نیز از آن ا فارابی بنا به ذهن خلاق و ام
بحث پیرامون ماهیت خیال و تخیل و نیز کـارکرد آن را بـسیار فراتـر بـرده و آن را بـا                   است،

امري که در فلسفه یونانی سابقه ندارد و به قطع و یقـین ناشـی از            .دهد  می فلسفه نبوت پیوند  
البته فـارابی چـون دیگـر فلاسـفه و حکمـاي پـس از        .  فکري و اعتقادي اوست    ۀزمان و زمین  

کیـدي بـر ذکـر منـابع     أت دارنـد،   میخویش که آراء خود را با آیات قرآنی و روایات نبوي مدلل  
و شاید همین معنا سبب شده است که برخـی           )67:1383 نصر( خود ندارد ) و نه یونانی  (ایمانی  

 ي بازتـابی از آرا  فـارابی را صـرفاً  ۀفـري تـلاش نماینـد فلـسف      متفکران و محققان با سـعی وا      
 ـ  .ژه نوافلاطونیان ونیز حوزه ارسطویی اسکندرانی بدانند        افلاطون، ارسطو و به وی      ایـن   ۀاز جمل

او را  ) المعـارف اسـلامی    در دائـره  ( خود تحت عنوان فارابی      ۀوالترز است که در مقال    .محققان ر 
 او را در يکند بنیاد هر کـدام از آرا     می سکندرانی دانسته و سعی   از تعلیمات حوزه ا    ثرأمت  کاملاً

فارابی با استفاده از احکام و اصـول منـدرج   «  :گوید  میبه عنوان مثال وي. فلسفه یونانی بیابد  
ي او أفلسفه را مبناي فقه و کلام قرار داد و این معنـی ممثـل ر   در کتاب طوبیقا و سوفسطیقا،  

واضع النوامیس هم است و ایـن     فیلسوف و عالم مابعدالطبیعه،    .ستدر مبانی کلام و شریعت ا     
البته در ارادت فـارابی  ) 142:1374 داوري(» آورده است] قوانین[ را افلاطون در کتاب نوامیس    

 افلاطـون و  يتـلاش او در اجتمـاع آرا     ( به حکما و حکمت یونانی هیچ تردیدي وجـود نـدارد          
اما تمـامی آراء او را  ) هاست ترین دلیل مین خود از مهم یی الحکی أارسطو در کتاب الجمع بین ر     

جفـایی   ، ادعایی غیر قابـل اثبـات و  )بدون در نظر گرفتن ابداعات و ابتکاراتش( یونانی دانستن 
 ۀگـذاري فلـسف   نابخشودنی و ناروا به فیلسوفی است که قاطبه اندیشمندان اسـلامی بـه بنیـاد            

 بیشتر در جهت اثبات ۀر پس از سعی در ذکر امثلوکذمنویسنده  .اسلامی توسط او اذعان دارند    
________________________________________________________ 

 ).190همان (از طریق قوه ناطقه، متخیله و حواس :علم از سه طریق حاصل می شود. 6
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پردازد و بـا آن کـه اذعـان دارد ایـن       می نبوت فارابیۀادعاي خویش، به مبحث خیال و فلسف     
کند با احتمال و شـاید آن را    میهمچنان سعی» شایان توجه بسیار است  «بخش از آراء فارابی     

 بعضی ماخذ یونانی که به دست ما نرسـیده      هم شاید از   این« :خذ یونانی منتسب دارد   أنیز به م  
توان یافت کـه بـه     میکه کمتر محقق و متفکري را     درحالی) 143 همان( » مقتبس باشد  ،است

نبـوت و   ثیر اندیشه و اعتقاد اسلامی فارابی و به ویژه اعتقادات بنیادینی چون اصول توحیـد،  أت
 ـ       مثـال دکت ـ   بـراي . اش معترف نباشـد    بازگشت واپسین در فلسفه      ۀر سیدحـسین نـصر در مقال

تـاریخ فلـسفه    «در کتـاب    »  اسـلامی  ۀقرآن و حدیث به عنوان سرچشمه و منبع الهام فلسف         «
 خالقیـت خداونـد و خلـق       « قرآنـی    ة مـسلمان بـر اسـاس آمـوز        ۀمعتقد است فلاسف  » اسلامی
 و بـه طـور   ند ویـران سـاخت   ،شناسی ارسطو بـود    که مبناي هستی  را  اي   روزنه بناي بی » از عدم 

 ایـن تحـول   «: دقیق میان خدا به عنوان هـستی محـض و وجـود جهـان تمـایز قائـل شـدند               
شناسی ارسطویی ریشه در نظریه اسلامی خداوند و آفرینش به نحـوي             بنیادین در فهم هستی   

 ثیر نـه تنهـا در مـورد کـسانی کـه      أعلاوه این ت ـ ه دارد ب ،که در قرآن و حدیث بیان شده است       
 معناي کلامی متعارف خود اظهار داشتند بلکـه بـراي کـسانی چـون     خلق از عدم را در       ۀنظری

 عنایـت داشـتند و در عـین حـال هرگـز تمـایز             ) فـیض ( سینا که به نظریه صدور      و ابن  فارابی
 نـصر ( 7»نمـود   مـی  بـسیار مهـم  ،بنیادین میان وجود جهان و خـدا را فرامـوش نکـرده بودنـد        

63:1383(. 
ویژه ایجاد نسبت میـان متخیلـه و نبـوت ناشـی از      ی و به بنابراین ابتکارات و ابداعات فاراب    

الفاضـله، کـه    وچهارم کتاب آراء اهل مدینـه   وي درفصل بیست  .  فکري و اعتقادي اوست    ۀزمین
نـوع   شـود کـه در    می متخیله قائلة کارکرد سومی براي قو    ،ها دارد  اختصاص به اسباب خواب   

 متوسـط بـین   ة متخیله را قوةاین فصل قو وي در .خود در تاریخ فلسفه تا آن زمان بدیع است   
حفـظ صـور و   ( کید بر دو کارکرد قوه متخیلـه    أبار دیگر ضمن ت    و داند  می قواي حاسه و ناطقه   

د   « :شـمرد   مـی  کارکرد سومی براي این قوه بر،)ها   آن ترکیب و تفصیل   کـه   و کـار سـومی بـو
________________________________________________________ 

معتقد است زیستن در عصر ضعف و تبـاهی  » رورديشعاع اندیشه و شهود در فلسفه سه«همچنین دکتر دینانی در کتاب   . 7
یا چون حلاج سر بر دار شوند  :گذاشت  میخلافت عباسیان و ظهور فرمانروایان خود کامه یکی از دو را را پیش پاي متفکران

می بلنـد  متفکري دین دار و حکی«دکتر دینانی ،فارابی را   .گري ذوقی و عقلی خود ادامه دهند       یا در خلوت خزند وبه آفرینش     
دکتر دینانی » شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي«و راه دوم را برگزید» داند که سلامت را در خاموشی جست  میپایه
تر است به  سینا به آیات قرآن و روایات صریح  البته لازم به ذکر است رجوع ابن1383 نشر حکمت چاپ ششم تهران 509ص

االله نور السموات ( قواي باطنی نفس را با استناد به آیه مشهور سوره نور »ات والتنبیهاتالاشار«عنوان مثال وي در نمط ثالث 
 .کند  میتفسیر...) والارض
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د] صور محسوسات [ عبارت از محاکات و مصور کردن آنها       بدین معنـا  ) 234:1361 یفاراب(» بو
باعث حرکت و ادراك در انسان شـود    ناطقه، ةکه متخیله قادر است با محاکات از حواس و قو         

نکته ظریف این که فلاسفه قبل از فارابی محاکـات قـوه خیـال از حـواس را متـذکر گردیـده        
 فارابی آن را  ناطقه امري بود کهیله از قواي فراتر از خود چون قوة متخ ؛ اما محاکات قوة   بودند

وي ضمن برشمردن انواع تخیلاتی که از حـواس سرچـشمه گرفتـه و باعـث                 .بیان داشته بود  
از ) انجامـد   مـی مانند تخیلات شهوانی که به رفتـار جنـسی  ( شوند  میظهور حرکاتی در انسان  

 ناطقه دارد و آن محاکات از معقولاتی ة متخیله از قوةگوید که قو    می تري سخن  محاکات مهم 
یعنـی وجـود اوُلـی کـه سـبب همـه       ( همچون سبب اول   ت که در نهایت کمال قرار دارند،      اس

و ) یعنی عقول و نفوس مجرده همچون عقل فعال       ( ، اشیاء مفارقه از ماده    )االله :موجودات است 
ترین آراء فارابی است که شاید خود  و این نکته یکی از مهم     ) جواهر و ذوات آسمانی   ( سماویات

) عـالم مثـال  ( ن مباحث بعدي همچون نسبت خیال متصل و خیال منفصل        عاملی براي گشود  
رد  رو به حواس و محسوسات نداکه در آراء او تخیل صرفاًرو    این از   .در حکمت اسلامی گردید   

 عقـل فعـال در فلـسفه         اصـولاً  رد و نیـز دا  )  الـذکر  سابقیعنی معقولات   (بلکه رو به عالم بالا      
 .با عالم تحت القمر است) لم فوق القمرعا(فارابی، فصل میان عالم بالا 

را بـه  هـا    آن و البتـه محاکـات از     «: حال ابزار متخیله براي محاکات از قوه ناطقه چیست؟        
چنان  دهد  می از قبیل چیزهاي نیکو منظر انجام     ها     آن ترین واسطه برترین محسوسات و کامل    

از قبیـل  ها   آنترین و ناقصترین محسوسات  که محاکات از معقولات ناقصه را به وسیله پست  
   .)241 همان( 8»دهد  میاشیاء زشت منظر انجام

اصـل دو    متخیلـه و د، تاکید او بر این معناست که قـوة از ابداعات دیگر فارابی در این مور     
یا عقـل    صورت که عقل فعال، ینا  هب . ناطقه، یعنی وجه نظري و وجه عملی آن است         ة قو ۀجنب

عامـل صـدور همـه موجـودات       عقول مجرده قرار داشته و   ۀترین مرتب  الصورکه در پایین   واهب
است گاه از طریـق     ) آتش و خاك   هوا، آب،(تحت فلک قمر یعنی نفوس ارضیه و ارکان اربعه          

یـات  ئو گـاه از طریـق برخـی جز   )  به عقل نظري اختـصاص دارنـد  که منطقاً( برخی معقولات 
________________________________________________________ 

انگیزي را در  برانگیزي شاعران سخن گفته و این خیال از قدرت خیال» فصول منتزعه« کتاب 56 فارابی همچنین در فصل .8
نیروي « گونه محمود اول خیال آن است که.کند  میتقسیم) منفی و مذموم  سه گونه مثبت و محمود و سه گونه         (شش گونه   

گونه دوم سبب گرایش انسان . ها و اندیشه انسان را به سوي کسب سعادت بر انگیزد و کنش» شود  میتعقل در آدمی بدان نیکو
اما سه گونه مذموم عکس .شود  میشودو گونه سوم سبب گرایش انسان از ضعف و سستی به حالت میانه  میاز افراطبه اعتدال

رجوع شود .کشاند، کارهایش اسیر افراط است و نهایت گرفتار سستی و کاهلی است  میآدمی را به تباهی.سه گونه اول است 
 .1382سروش تهران نشر ،54ترجمه و شرح دکتر حسن ملکشاهی ص به  فصول منتزعه، ابونصر فارابی،
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مثـال فـارابی در    .کنـد   می متخیله اعطاصوري را به قوه) که با عقل عملی مرتبطند  (محسوس
 اخبار غیبی و خبـر دادن از  ،شود  میمورد صور معقولی که توسط متخیله از عقل فعال دریافت   

دو از عقل  چون هر و( ها و رویاهاي صادق است یات محسوس، خوابئامور الهی و درمورد جز   
 .9) صادق استشود الزاماً  میفعال افاضه

عانی از جمله ابتکارات فارابی در بحث تخیل و نیز متمایز از آراء فلاسفه  که این م  رو    ایناز  
 و در عین حال سنگ بنایی بـراي توجیـه و تبیـین             ؛ یونانی است  ۀویژ فلسف  ماقبل خویش و به   

فارابی در . دانیم  میرا ضروريها   آنمل درأ ت،شود  میماهیت وحی در تمدن اسلامی محسوب 
 متخیلـه بـه     و پس از اثبات اتـصال قـوة       » فاضله ۀي اهل مدین  ها اندیشه«وپنجم   فصل بیست 

 ةچـه قـو   از دیـدگاه او چنـان   .دهـد   مـی ت فرشتگان را مورد بحث قرار     ؤیعقل فعال، وحی و ر    
متخیله در انسانی، کامل و نیرومند باشد و محسوسات خارجی چنان آن را فرانگیرد که تمـامی    

 ناطقـه قـرار نگیـرد و بـه      ةز در خدمت قو   ی ن متخیله را به خود مشغول سازد و همچنین کاملاً        
محـسوسات و صـور   (از دست آن دو ) همچون خواب(عبارتی چنان باشد که به هنگام بیداري     

 آزاد باشد در این صورت بسیاري از اموري که از ناحیه عقل فعال به متخیله افاضـه          )قوه ناطقه 
ت گرفتـه در حـس مـشترك      شود توسط این قوه با محاکاتی که از محسوسات مرئی صور           می
 باصـره  ةرا دریافت قطعا این دریافت در قـو ها     آن گاه که حس مشترك    پس آن  .گردد  می رسم

در هـواي  هـا    آنسبب ایجـاد تـصاویري از    باصره از این صور،ةثیرپذیري قو أت .گذارد  می ثیرأت
ده در و سپس مجدد این صـور رسـم ش ـ   )»فی الهواء المضیئی المواصل للبصر«(نورانی گشته   

 و« :گردد می  متخیله بازة باصره و پس از آن به حس مشترك و نهایت قو   ةهواي نورانی به قو   
 در این صـورت آن چـه را   ،بعضی به بعضی دیگر متصل بوده      چون همه این قوا و مراحل آن،      

________________________________________________________ 
گوید که به ترتیب عبارتند از مصوره،   میاز قواي باطنی نفس سخن»  الحکمه فصوص« کتاب 43فارابی همچنین در فص . 9

آن گاه که این قوه توسط روح و عقل مورد اسـتفاده    .ازدیدگاه او مفکره قادر به ترکیب و تفصیل است         .حافظه و مفکره   وهم،
توانـد بـر     میارابی از قدرت تخیل که ف49در فص . نامد  میقرار گیرد آن را مفکره و چون توسط وهم استفاده گردد متخیله           

و هذا التسلط ربما قوي :  شود  میباطن تسلط یافته سخن گفته و معتقد است در این صورت متخیله قادر به ادراك ملکوت اعلی
علی الباطن و قصر عنه ید الظاهر،فلاح فیه شی من ادراکات المکوت الاعلی،فاخبر بالغیب کما یلوح فـی النـوم عنـد هـدوء                

شارح فصوص یعنی سید اسماعیل الحسینی الشنب غازانی در شرح این فص، از قـوه متخیلـه   » ....واس و سکون المشاعر الح
گوید که قادر به ادراك ملکوت   میبرخی مردم سخن) القوه المتخیله قد تکون فی بعض الناس شدیده جدا غالبه(شدید و غالب 

... و اعلم ان العلوم الحاصله للملکوت الاعلی کلیات و الفائض علی النفس   « :کنند  می اعلی شده و علومی را از ملکوت حاصل       
رجوع شود به فصوص الحکمه ، لابی نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابی و شرحه للسید اسـماعیل الحـسینی الـشنب             

 آثـار و مفـاخر فرهنگـی     از سلسله انتشارات انجمن171غازانی مع حواشی المیر محمد باقر الداماد، تحقیق علی اوجبی ، ص     
 .  1381تهران 
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  مرئـی آن انـسان واقـع   ، کـرده اسـت  اعطـا ] متخیلـه [گونـه امـور بـه او    که عقل فعال از ایـن     
هـا    آنیـت بـصري   ؤصورت فارابی نه از تخیل این صـور کـه از ر            ینا  هب) 247 همان(»شود می

 .گوید  میتوسط چشم سخن
انگیزي از   فارابی با این شرح و تفصیل که در متون سلف خود سابقه ندارد به نتیجه حیرت               

در ایـن صـورت آن   « :یت صـوري در نهایـت جمـال و کمـال    ؤیعنی ر  رسد،  می کارکرد تخیل 
د      «:گویـد  گونه امور را بیند   انسان که این     و امـوري  » خـداي را عظمـت و جلالـی عجیـب بـو

در موجودات دیگر وجـود داشـته        ، و اصلاً  مطلقاًها     آن آور بیند که ممکن نبود چیزي از       شگفت
 انسانی به نهایت خود برسد در حال بیداري، از ۀ متخیل و البته مانعی نیست که هرگاه قوة       باشد
 .هاسـت قبـول کنـد     یا محسوساتی که محـاکی آن      ، حاضر یا آینده را    یاتئ عقل فعال،جز  ۀناحی

و همچنین محاکیات معقولات مفارقـه و       ] یعنی همه این مراحل در عالم بیداري انجام پذیرد        [
پس او را بـه سـبب معقـولاتی کـه از      .سایر موجودات شریفه را در حال بیداري بپذیرد و ببیند  

 یعنی به امور الهی آگاه شده و    [ حاصل شود به امور الهی     عقل فعال پذیرفته است نبوتی       ۀناحی
 رسـد   می  متخیله بدان  ةترین مراتبی بود که قو     کامل و این مرتبت،  ] خبر دهد ها     آن تواند از  می

) همـان (» متخیله خـود بـدان برسـد   ة قوۀتواند به واسط  میو کاملترین مراتبی است که انسان    
برخلاف مرتبـه  ( رخی در خواب و برخی در بیداري استیت همه این امور، بؤتر، ر  مراتب پایین 

 بـدون ( و سپس تخیل همه این امور در قـوه متخیلـه        ) دید  می اول که همه را در حال بیداري      
 . درعالم خواب استیت این امور صرفاًؤو نهایت ر) با چشم ببیندکه  آن
 

 گیري  نتیجه
و اسـت    پیرامون تخیل ارائه نمـوده       تري تر و کامل    فارابی بحث جامع   ،چنانچه مشاهده نمودید  

 اعتقـاد و ایمـانی کـه ایـن فیلـسوف      ۀ مگر به واسط،این کمال و جامعیت حاصل نگشته است 
 در جان خـویش احـساس  ) همچون نبوت(مسلمان در تبیین عقلانی و فلسفی بنیادهاي دینی      

اي مـسلمان   نتیجه بگیریم که فلاسفه و حکم ـ     ،پس اگر مبتنی بر این استنتاج      .نموده است  می
 امـا هـدفی     اند؛  بسیار کوشیده )  خیال و عالم مثال    ةچون قو ( در امر تبیین بنیادهاي نظري هنر     

 . ایم  سخنی به گزاف نگفته،اند کلامی و اعتقادي داشته
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